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جاوید| مدت های طولانی 

ــز گفتوگو ــراک ــاه و م ــوارگ ــرخ ــی ش

ــان  ــودکـ ــداری کـ ــهـ ــگـ نـ

بدسرپرست و بی سرپرست 

پرستاران  ــا و  ه محل زندگی دائمــی آن 

و پرسنل، تنها افراد نزدیک به آن ها بودند.

کودکان باید آن قدر در مرکز می ماندند 

تا به سن نوجوانی و قانونی برسند و از آنجا 

خارج شوند؛ اما سال هاست همه می دانند 

هیچ کس جای خانواده را نمی گیرد و بهترین 

مراکز نگهداری هرگز به گرد پای محیط 

خانواده نمی رسند. همین هم شد و مسئولان 

بنا را بر این گذاشتند که به جای نگهداری 

تکلیف، آنان  تعیین    مراکز تا کودکان در 

به خانواده امین و جایگزین بسپارند.   را

اش  وضعیت خانواده زیستی  آنجا بماند تا  کودک در 

مشخص شود و اکنون اولین و بهترین نمونه 

این هدف در مشهد راه اندازی شده و کودکان 

زیادی را به خانواده های امین سپرده است.

مراسم رسمی افتتاح بهسرا، اولین شیرخوارگاه 

بدون فرزند ایران، با حضور همه آن والدین 

و فرزند جدیدشان برگزار شد.

نیره عابدین زاده، معاون دادستان و سرپرست 

دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه۵ و سرپرست 

بــاره  یــن  مجتمع شوق زندگی مشهد، درا

معتقد است: نمودار رشد کودک به گونه ای 

است که باید در کانون خانواده باشد و این 

دار شود. تربیت یک  نباید خدشه  نمودار  

تربیت یک  تر از  راحت  کودک قوی بهتر و 

بزرگ سال شکست خورده در ندامتگاه های 

نون هم مأمن  منظر قا   ز . ا قضایی اســت

اجتماعی و سالم برای کودک نهاد خانواده است.

وی با اشاره به طرح شیرخوارگاه بدون فرزند ایران اضافه 

می کند: سه ضلع قوه قضائیه، سازمان بهزیستی و مشارکت 

اجتماعی خانواده ها سبب رشد فردی و اجتماعی کودکان 

بی سرپرست خواهد شد و مداخلات قضایی دادستانی 

در حوزه فرزندخواندگی به این دلیل است که کودک حتما 

در محیطی امن رشد کند. بر همین مبنا طرح بهسرا را اجرا 

کردیم.

معاون دادستان و سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب 

ناحیه۵ به این نکته هم اشاره می کند که اجرای این طرح 

باعث شده است شیرخوارگاه حضرت علی اصغر(ع) مشهد 

که تعداد زیادی از کودکان را نگهداری می کرد، امروز 

تخلیه شود و محل گذر کوتاه مدت کودکان بدسرپرست 

یا بی سرپرست به خانواده های جایگزین بشود. این طرح 

نشان می دهد که اگر تفاسیر حقوقی به نفع کودکان داشته 

باشیم و از طرفی، زمینه سازی مناسبی داشته باشیم و نقش 

مردم را قوی کنیم، قطعا اتفاقات خوبی رقم می خورد.

عابدین زاده نتیجه این همکاری را اجرای طرحی مانند 

بهسرا دانست که پاسخ به ندای کودکانی بود که امروزه 

در خــانــواده و زیر سایه یک پدر و مــادر امن نگهداری 

می شوند. به گفته او، هدف نهایی و مشترک بهزیستی 

و دادسرا، پیوستن کودکان به محیط خانوادگی است 

تا حد امکان دورکــردن از محیط خوابگاهی و زندگی  و 

جمعی به سوی جمع خانوادگی.

البته به گفته مسئولان عدد صفر حضور کودکان عملیاتی 

نیست، چون هر تعداد کودک به خانواده جایگزین سپرده 

می شود، از سوی دیگر ورودی کودکان متوقف نمی شود.

ــاره وضعیت پذیرش  براساس آمارهای بهزیستی درب

و ترخیص فرزندان شیرخوارگاه علی اصغر(ع) در ابتدای 

ــودک در شیرخوارگاه نگهداری  ۱۱۸ک ،۱۴۰۰ اسفند

می شدند که از اسفند۱۴۰۰ تاکنون ۴۴۰کودک دیگر نیز 

پذیرش شدند. درنهایت مجموع کودکان در شیرخوارگاه 

به ۵۵۸نفر رسید. از این تعداد پذیرش شدگان، بازپیوند 

۹۶کودک با خانواده های زیستی آن ها انجام شده است،

۴۲۱فرزند در قالب فرزندخواندگی و امین موقت واگذار 

شدند و چهارده کودک نیز به مراکز منتقل شدند. در نهایت 

شیرخوارگاه نگهداری  اکنون در  تعداد نوزادانی که 

می شوند، به ۲۷کودک کاسته شده است.

خراسانِ پرتقاضا

سعید بابایی
مدیرکل امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی

ســــــــــــــــال۱۴۰۱ در مــجــمــوع 

۲هـــزارو۳۰۰ خـــانـــواده از طــریــق 

فرزندخواندگی یا حکم امین موقت 

صاحب فرزند شدند. از این تعداد،

ــدون فرزند  ــواده ب ــان ــزارو۷۵ خ ۲ه

ــوی مجرد  ــان ۴۶ب ــت اول)، ــوی (اول

(اولویت دوم) و بقیه خانواده های 

دارای فرزند (اولویت سوم) بوده اند.

همچنین، در سال گذشته بیشترین 

اســتــان هــای متقاضی ایــن طــرح،

تهران، خراسان رضوی، اصفهان،

مازندران و کرمان بودند.

میزبانی از ۸هزار کودک 

مهری سادات موسوی
معاون امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بهزیستی کشور

حدود ۸هزار کودک بیش از سه 

ری  ا یستی نگهد بهز   ر ل د ســا

می شوند. از طریق به کارگیری 

طرح فرزندپذیری میهمان باید 

تــلاش کنیم ایــن کــودکــان نیز 

ــوش گرم خانواده  بتوانند از آغ

بهره مند شوند.

شرایط فرزندخواندگی
ســـال۱۳۹۶ قـــانـــون امــیــن موقت 

ــرای سرپرستی موقت کودکان  ب

بدسرپرست در کــشــور به تصویب 

رســیــد. در ســـال۱۳۹۶ حـــضـــور 

۷۵درصــدی بچه های بدسرپرست 

در مــراکــز شــبــانــه روزی بهزیستی 

پیشی گرفتن ایــن رقــم از حضور  و 

۲۵درصدی بچه های بی سرپرست،

لــزوم تصویب چنین طرحی بود.

واگذاری فرزندان بدسرپرست یکی 

یستی  ر بهز ا د   بقه مشکلات سا   ز ا

بود. اتفاقا بیشترین حجم کودکان 

شیرخوارگاه و تعداد زیادی از فرزندان 

مراکز را بچه هایی تشکیل می دادند 

که بدسرپرست بــودنــد. امــا حالا 

با اجرای طرح امین موقت، این مشکل 

تا حدی کمتر شده است.

امین موقت یک حکم قضایی • 

است و فقط برای کودکانی صادر 

می شود که پدر و جد پدری آن ها 

به صورت موقت امکان سرپرستی 

کودک را ندارند.

در طرح امین موقت تغییر • 

شناسنامه و هویت صورت نگرفته 

نفع    لی به تعهدات ما   اســت و

کودک انجام نمی شود.

ــودن ســـن یکی •  ــترب ــش ــی ب

از زوجین از سی سال.

نداشتن محکومیت جزایی • 

ئم  رتــکــاب جرا علت ا مؤثر به 

عمدی.

مبتلانبودن به بیماری های • 

واگیردار.

 •، لکل ا   به شتن  ا ند د عتیا ا

. مواد مخدر و...

تمکن •  صلاحیت اخلاقی و 

مالی زوجین یا یکی از آن ها.

این نوع سرپرستی، موقت • 

است و در صورت بازگشت شرایط 

ــد پـــدری، حکم فسخ  ــدر و ج پ

می شود؛ اما در فرزندخواندگی 

ت  ا تعهد نند  ما یی  ها   یت حما

مه  سنا ــغــیــیــر شنا ت   و ــی  ل ــا م

ــودک  ــ ــرســتــان از ک ــام سرپ ــا ن ب

صورت می گیرد و دائمی است.

ــرش کـــودک •  ــ ــذی ــ ــد از پ ــع ب

عنوان امین موقت نزد یک  به 

خــانــواده، اگــر والدین زیستی 

او مراجعه نکنند یا صلاحیتشان 

بـــرای سرپــرســتــی فــرزنــدشــان 

احراز نشود، امکان تبدیل حکم 

امین موقت به سرپرستی دائم 

وجود دارد.

کودک بعد از رسیدن به سن • 

رشد می تواند زندگی بین خانواده 

امین موقت یا خانواده زیستی 

را انتخاب کند.

گزارش+

روشنای زندگی

یک کش    با   کوتاهش را پشت و  موهای کم 

کوچک بالای سرش بسته اند. هیچ توجهی 

به اطرافش ندارد، حتی به مادرش که هربار 

تلاش می کند حواسش را به توپی که برایش 

آورده است، جلب کند. همه دو ساعت مراسم 

را درحال راه رفتن است یا لابه لای صندلی ها 

می چرخد یا از سالن بیرون می رود. مادرش 

اما صبور است. لبخند از روی لبانش محو 

نمی شود. هربار با قربان صدقه رفتن کمی 

«روشــنــای مــامــان، بیا  کنترلش می کند:

بشین ببینم چی دارم! آفرین دخترم.» کنار 

مادرش یک خانم مسن تر هم هست که بعدا 

معلوم می شود خواهرشوهرش 

باهم عوض    است. جایشان را

ــا  روشــن ــار او  ب می کنند. یــک 

بار مادر. را می برد بیرون، یک 

ن  یشا وقتی چندلحظه سرجا

آرام می گیرند، مادر می گوید:

، شتیم روشنا ا گذ   را سمش  ا

چون روشنایی زندگی مان بود.
پارسال روز ولادت امام رضا(ع)

آمد خانه مان. یک سال ونیمش 

بود. هرچند که به موقت بودنش 

رضایت دادیـــم، امــا این قدر 

مدام دعا  دلمان به وجودش بند است که 

می کنیم برای همیشه مال خودمان بماند.

روشنا  به چهره بسیار جوانش می خورد که 

ســه پسر دیگر  تنها فرزندش باشد، اما از 

حرف می زند: من سه تا پسر بزرگ دارم. وقتی 

از طرف یکی از آشناها متوجه این طرح شدیم،

تصمیم گرفتیم دختربچه را به فرزندی قبول 

کنیم. پسرهایم هم خواهر دوست داشتند.

از روزی که تأیید شد تا وقتی به خانه آمد، دو 

ماه طول کشید، چون مراحل محرمیت را باید 

طی می کردیم.

روشنا این قدر پرانرژی بود که الهام می گوید 

در دو ماه اول ۱۰کیلو وزن کم کرده، اما با همه 

وجود لذت این هم نشینی را برده است: از همان 

اول اجتماعی بــود. یک لحظه سرجایش 

نمی نشست. البته حالا کمی بهتر شده است،

تجربه سختی بود، اما عالی پیش رفت. حتی 

همه اقوام با آغوش باز قبولش کردند.

به گفته او، در قراردادی که با بهزیستی امضا 

اینکه والدین  انــد، آگاهی کــودک از  کــرده 

او هم  زیستی دیگری دارد، شرط شده و 

از این آگاه شدن راضی است: مدام زیر نظر 

مشاور هستیم و هروقت صحبت می شود،

می گوییم خدا و امام رضا(ع) تو را به ما داده اند 

تا اگر قسمت شد و برای همیشه پیش ما ماند،

در زمان لازم درباره گذشته اش به او بگوییم.

نگهداری این دختر زیبا خسته  ز  تنها ا نه 

ــد دختر  ان اند، بلکه درخواست داده  نشده 

دیگری را هم به فرزندی قبول کنند: خودم 

درخواست دادم یک دختر چهارپنج ساله 

هم بگیریم تا روشنا تنها نباشد. هم آرامشش 

بازی پیدا می کند. بیشتر می شود، هم هم 

از طرف دیگر، وقتی می توانیم، چرا یک بچه 

دیگر را از شیرخوارگاه بیرون نیاوریم، حتی 

به صورت موقت.

(ع)به نیت ۱۴معصوم

ــوان نیست  فقط لباس روحانیت مــرد ج

که در سالن و میان پدرومادرهای دیگر جلب 

توجه می کند، بلکه دلایل دیگری هم برای این 

تفاوت وجود دارد.   نظم و ترتیبی 

در نشستن روی صندلی ها نیست.

هر خانواده به آسانی جایی پیدا 

کرده است و چند صندلی را برای 

نشستن خود و گذاشتن وسایل 

است، بــرای همین، مرد  گرفته 

روحانی و همسرش که کمی دیرتر 

اند، در چند ردیــف آخر  رسیده 

نشسته اند. البته مثل همه آن ها 

هم مدام درحال راه رفتن دنبال 

پسر کوچک موبورشان هستند.

نام مادرش طهوراست. از همین 

ابتدای گفت وگو تفاوت هایشان با دیگران 

مشخص می شود. طهورا نوزده ساله است 

و چهار سال پیش ازدواج کرده است. شاید 

کم سن وسال ترین مادر جمع باشد. خودش 

از این مسئله راضی است و هر سؤالی را با خنده 

توضیح می دهد: من خیلی جوان بودم برای 

گرفتن فرزند. اصلا داشتم درس می خواندم.

اما وقتی فهمیدم چنین طرحی هست، برایش 

ثبت نام کردم. پرونده ما چندبار رد شد، به دلیل 

همان سن کم. آخرش این قدر اصرارهای مرا 

دیدند که برایم یک جلسه ویژه گذاشتند. شبیه 

مصاحبه بود برای اینکه ببینند چقدر توان 

پذیرفتن این مسئولیت را دارم که خداراشکر 

ثابت شد می توانم.

اند: عبدالحسین گذاشته    نام پسرشان را

پارسال که به خانه ما آمد، پنج ماهش بود.

در فرصت دوهفته تا آوردن به خانه، برایش 

اتاق چیدیم و مادرم سیسمونی خرید، مثل 

بچه واقعی خودم. حتی برای تحویل گرفتن 

از بهزیستی هم خواهر و مادرم همراهمان 

خانه رسیدیم، همه اقوام  آمدند. وقتی به 

منتظرمان بودند.

برای دختر یا پسربودن فرزندشان انتخابی 

نگذاشتند: برای من و همسرم فرقی نداشت 

که دختر بدهند یا پسر و ما گذاشتیم به عهده 

خداوند؛ اینکه سرنوشت هر بچه ای هست،

کنارمان باشد.

رنج بارداری و زایمان نکشیده، اما از روزی 

که پسردار شده است، با همه وجودش مادری 

می کند: کار خداست که یک طوری مهر این 

ــه دل مادر و پدرهای سرپرست  ب   بچه ها را

اندازد که گاهی از بچه خودشان بیشتر  می 

دوستشان دارند. الان حاضرم جانم را برای 

عبدالحسین بدهم. پسرم به شدت به پدرش 

وابسته است. اگر خانه باشد، یک لحظه 

از بغلش جدا نمی شود.

محمدحسین طلبه سطح۴ حوزه علمیه است.

او بعد از چندبار که دنبال عبدالحسین می رود 

و بازمی گردد، با ما همراه می شود: در سیره 

امیرالمؤمنین(ع) تعداد    ــدا(ص) یا خ ــول  رس

آن ها  بسیاری فرزند یتیم وجود داشت که 

دانستند، چون حلقه  پــدر خودشان می    را

وابستگی خدایی است و براساس مدار الهی 

اتفاق می افتد، وگرنه بین این مادر و پسر هیچ 

سنخیتی نبود، اما ایجاد شد. چه کسی این کار 

را کرد؟ خدا. این محبتی است که خدا در قلب 

ما می گذارد برای عشق به فرزندخوانده. لبخند 

اولی که عبدالحسین در شیرخوارگاه به من زد،

هنوز جلو چشمانم است.

ما  خودش ادامــه می دهد: اگر خداوند به 

فرزندی عنایت کــرد، کنار پــسرم بزرگش 

می کنیم، اگر هم عنایت نکرد، بازهم برای 

فرزندمان پدری و مادری می کنیم، چون همه 

تنها رزق    لطف خداست. عبدالحسین نه

خودش، بلکه روزی ما را هم با خود آورده است.

این نعمت را مدیون همسرم هستم. دوست 

دارم به نیت چهارده معصوم(ع)، از چهارده فرزند 

سرپرستی کنم.

از وقتی صاحب فرزند شدند، به همه گفتند 

و کار خیر را تبلیغ کردند. می گویند پس از آن ها 

همسایه دیواربه دیوار و خاله شان برای گرفتن 

فرزند ثبت نام کرده است. طهورا از داشتن یک 

پشیمان، فرزند کوچک نه خسته است، نه 

آن قدر انرژی دارد که برای بعدی درخواست 

داده است: برای گرفتن فرزند دوم هم ثبت نام 

کردم. گفتم پسرم یک سال است کنار ماست،

می خواهم بچه دیگری بگیرم که با هم هم بازی 

باشند. این بار انتخاب می کنم که دختر باشد.

پدرشدن بعد از ۲۰ سال

صندلی کنارش خالی است. آرام نشسته 

است و به سخنرانی ها گوش می کند: خانمم 

پسرم را برده است بیرون سرگرمش کند. وقتی 

برگردد، نوبت من است.خودش را ناصری 

معرفی می کند. مردی چهل وهفت ساله که 

بیست سال از زندگی مشترکش در حسرت 

ــد گذشته اســـت: ســال هــا  ــرزن داشـــتن ف

دواودرمان کردیم. از هفت هشت سال پیش 

هم پرونده ای در بهزیستی باز کردیم برای 

حضانت فرزند، اما خیلی پیگیرش نشدیم.

نمی دانم شاید هنوز امیدوار بودیم که خودمان 

ــالا خــوش حــالم  ــا ح ــه دار بــشــویــم، ام ــچ ب

ایم. فرزندی موقت گرفته  به    این بچه را که 

بهزیستی  ماهه بوده از  وقتی سه  پسرش را 

به سرپرستی گرفته است. درخواستشان یک 

پسر سه ساله بوده است، اما ناگهان این کودک 

سرراهشان قرار می گیرد. شاید لطف خدا بود 

یا سال ها محرومیت از داشتن فرزند که با علم 

به بیماری کودک، پدرومادرش شدند: پسرم 

هپاتیت دارد. از همان اول گفتند مریض است،

اما بازهم قبول کردیم. بالاخره میان این بچه ها 

بیماری یا معلولیت هم هستند. تعدادی با 

از کجا معلوم اگر خودمان بچه دار می شدیم،

تحویلش گرفتیم، روزی که  ز  سالم بــود؟ ا

درمانش را ادامه دادیم و می دهیم.در پنج 

ماهی که سامان به خانه شان پا گذاشته است،

با همه وجود برایش پدری و مادری کرده اند:

داشتن نعمتی بزرگ است. شیرینی  بچه 

زیادی دارد؛ از لباس خریدنش بگیرید تا بازی 

و حتی خوابیدنش. مهم نیست 

سالم، همین    بیمار باشد یا که 

که ما را به آرزوی پدرومادرشدن 

رسانده، کافی است. شاید هم 

لطف خدا باشد نگهداری از یک 

کودک بیمار.فرزندانی که در این 

طرح به خانواده سپرده می شوند،

یک سال کنار  بین شش ماه تا 

آن ها خواهند بود تا وضعیتشان 

ــا وجــود ایــن، ــود. ب مشخص ش

ناصری دعا می کند مال خودشان 

بشود: خیلی دوستش داریــم.

هربار که می بینمش، دعا می کنم فرزند خودم 

باقی بماند. بعد از آن می روم سراغ بچه های 

دیگر که سرپرستی آن ها را هم بگیرم.

برادر ۱۸ساله

گاهی سروصــدای بچه ها بیشتر می شود.

انگار روی دست هم گریه می کنند یا جیغ 

می زنند. اگر یکی راه بیفتد بین صندلی ها،

بقیه هم دنبالش می روند. عده ای مادر هم 

مدام درحال رفت وآمد به بیرون هستند. یکی 

هم با کفش جغجغه ای دست پدرش را گرفته 

است و وادارش می کند بین صندلی ها راه 

برود. دو دختر و پسر کوچک می دوند داخل 

حیاط کنار سالن و یک پسر جوان دنبالشان 

بار  بار صدا می کند نازنین، یک  است. یک 

محمدطاها. با خنده می گوید: من بردار این 

کوچولوها هستم.البته نه برادر زیستی شان،

بلکه مهدی تک فرزند خانواده بود و بعد این 

خواهر و برادر را به فرزندی قبول کرده اند.

مدام از این سو به آن سو می دوند، برای همین 

مجبوریم برای گفت وگو پشت سر آن ها راه برویم 

که حواس برادر به بچه ها باشد. پدرومادرش 

داخل سالن نشسته اند: من هجده سال دارم.

همیشه هم دلم می خواست خواهر یا برادر 

داشته باشم. یک سال پیش والدینم تصمیم 

گرفتند یک بچه را به سرپرستی قبول کنند؛

اول هدفشان یکی بود، اما وقتی این خواهر 

و برادر را دیدند، هر دو را آوردند خانه.

ست  ه ا ــود ب ونیمه    له وسا یم د مر   زنین نا

و محمدطاها یک سال ونیمه. توصیف مهدی 

از آن هــا یک جمله است: بچه های باحالی 

هستند. یک دفعه صاحب یک خواهر و برادر 

پرجنب وجوش شدن هم عالمی دارد.

 تا دلشان می خواهد هم مرا اذیت می کنند.

اگر بیدار باشند و درحال بازی، نمی گذارند 

درس بخوانم. باید خودم را قایم کنم.

صحبت هایمان با مهدی ناتمام می ماند، چون 

باید خواهر و برادرش را از شیر آب جدا کند 

و بعد دنبالشان برود تا وقتی می دوند، زمین 

نخورند. مادرش اما همراهی مان می کند: من 

همین یک پسر را داشتم و بعد از مهدی خدا 

به ما بچه نداد تا اینکه پارسال یکی از همکاران 

شوهرم که برای سرپرستی بچه اقدام کرده بود،

به ما هم پیشنهاد داد همین کار را بکنیم.هم 

خوش حال است از داشتن سه 

ن  یشا ها   ، هم شیطنت زند فر

ها یکسره  کم نیست: این بچه 

بابا  مامان  اند و  ما چسبیده  به 

افتد. خدا به  از دهنشان نمی 

ما توانی داده است که پابه پای 

آن ها راه می رویم.زندگی ساکت 

و روزمره شان خیلی تغییر کرده،

اما مادر معتقد است این تغییر 

حال دوطرفه است: وقتی رفتیم 

بهزیستی این بچه ها را بیاوریم،

شکسته    ل د   و م  معصو خیلی 

بودند. از وقتی به خانه آمدند، جان گرفتند؛

هم روحیه آن ها خوب شده است هم ما. همه 

به حالتان که چنین ثوابی  می گویند خوش 

کردید.

شباهت به والدین

اگر به شنیدن سرنوشت و حال خوب کنونی 

مادروپدرها باشد، باید پای صحبت همه 

نشست، اما فرصت و مجالی نیست. آخرین 

پدر با نوزادی است کــه روی دستش گرفته 

است و تکانش می دهد. آنچه باعث می شود 

توجهمان جلب شود، شباهت عجیب نوزاد 

به پدرش است. موهای مجعد و پوست تیره 

نوزاد کاملا شبیه پدر است. مادرش هم همان 

ظاهر را دارد. نوزادی که روی دست احسان 

است، سه روز دیگر چهارماهه می شود. سه 

ماهی می شود که میهمان این خانواده است.

ــون ســن وســالمــان  ــادرش مــی گــویــد: چ مـ

حدود سی سال بود و بچه دار نمی شدیم،

با سپردن نوزاد موافقت کردند. از وقتی آمده 

است، هرشب بیداریم و از دخترمان مراقبت 

می کنیم. او هم خیلی شیرین و خوش اخلاق 

است. حاضریم همه زندگی مان را بدهیم که او 

را از ما نگیرند.

همین جمله کافی است که اشک از چشمانشان 

سرازیر شود. هیچ کدام قادر به گفتن جمله 

بعدی نیستند.

روایتی از حضور در جشن دوساعته اولین
بدون فرزند ایران و نشستن   شیرخوارگاه

امین موقت کودکان هستند پای صحبت والدینی که

آرامش  سر�ناهی برای

شیرخوارگاه کودکان

 صـدای همهمـه، جیـغ، گریـه و حرف زدنشـان یـک لحظـه قطـع 
گزارش 

روز
نمی شود. مسئولان استانی و کشوری هم هستند. هرکدام به نوبت 

پشت تریبون می ایسـتند، اما هیچ کس نیست که در سالن همایش 

به مهمانان مراسم بگوید «هیس». از نوزاد تا کودک کمتر از پنج ساله 

میانشـان هسـت؛ با مـادر یا پـدر یا هـردو. تقریبـا به انـدازه والدیـن، 

کودک در سـالن هسـت، شـاید هم بیشـتر، چون بعضی هـا دو فرزند 

دارنـد. مثـل هـمان دو خواهـر و بـرادر کوچکـی که بـا آن لباس های 

زرد شـبیه هـم میـان صحبت هـای مدیـرکل، پله هـای سـن را بـالا 

می رونـد و برمی گردنـد یا پسربچه هایـی که مدتـی با بادکنک های 

آنجـا مشـغول بازی انـد. این روایتی از یک مراسـم نو اسـت؛ جشـنی 

بـرای کودکانـی کـه روزی به شـیرخوارگاه سـپرده شـدند، به تصـور 

محرومیت از آغوش خانواده،اما حالا، هم مهر مادری را تجربه می کنند 

هم سایه پدری را. جشن رسمی آغاز طرح بهسرا، اولین شیرخوارگاه 

بـدون فرزنـد ایـران، با حضـور هـمان کـودکان و پـدر و مـادر جدیـد 

و موقتشان برگزار می شود.
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نیره عابدین زاده، معاون دادستان مشهد، از لزوم اجرای مداوم طرح «بهسرا» 

و تحویل دادن کودکان به خانواده جایگزین می گوید

پاسخ امن به ندای کودکان
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از وقتی صاحب فرزند 
شدند، به همه گفتند 

و کار خیر را تبلیغ کردند. 
می گویند پس از آن ها 
همسایه دیواربه دیوار 

و خاله شان برای 
گرفتن فرزند ثبت نام 

کرده است

از وقتی صاحب فرزند 
شدند، به همه گفتند 

و کار خیر را تبلیغ کردند. 

کار خداست که یک 
طوری مهر این بچه ها 
را به دل مادر و پدرهای 
سرپرست می اندازد 

که گاهی از بچه خودشان 
بیشتر دوستشان دارند. 
الان حاضرم جانم را برای 

عبدالحسین بدهم

کار خداست که یک 
طوری مهر این بچه ها 
را به دل مادر و پدرهای 

 هدف نهایی و مشترک 
بهزیستی و دادسرا، 

پیوستن کودکان به محیط 
خانوادگی است و تا حد 
امکان دورکردن از محیط 

خوابگاهی و زندگی جمعی 
به سوی جمع خانوادگی


